
  

  به نام خدا

  هفت گرگ

  

  سه: شماره داستان 

  

  ...پيشگفتار 

  

  :خودم 

آخ كه چقدر سخت است كه انسان را به كنـار چشـمه اي ببرنـد و در يـك قـدمي آب بگذارنـد و تشـنه بـاز         

  .و بدتر از آن اين است كه كسي كه اين كار را مي كند، خودمان باشيم. گردانند

  

  ...شروع 

  

  ).Torilesk(پوشيده از برف توريلسك  جنگل هاي - 1908سيبري، 

  

  .خورشيد غروب كرده بود

بوران شـديد و كـم سـابقه    . و باد مسير سقوط دانه هاي برف را دائماً تغيير مي داد. برف كماكان مي باريد

  .اي بود

  . كه رئيس گروه محسوب مي شد، همه به داخل چادرهايشان رفتند) Janoki(به دستور عمو جانو 

  .شب شد

. مدام به ياد خـاطرات گذشـته اش مـي افتـاد    . خوابش نمي برد. به سختي گذشت) Piter(شب براي پيتر آن 

. به ياد يازده سال پيش كه دست همديگر را مي گرفتند و به مدرسه مي رفتنـد . داشت) Volta(خاطراتي كه با ولتا 

  .بازي مي كردند و قدر فهم اندكشان را نمي دانستند

به ياد سال گذشته كه با دختر و پسرهاي همسايه بـه چمنـزار   . به ياد آن جدايي تلخ. گواربه ياد آن اتفاق نا

به ياد برملا شدن علاقه شان در مقابل همه، چرا كه همگي به اشاره هاي بسيار و چشمك . آن طرف كوه رفته بود

  . هاي بيش از حد آنها پي برده بودند

. نامه هاي بي جواب، نزديك بود كه پيتر را به ديـوانگي بكشـد  . ودبه ياد اينكه ولتا براي خداحافظي نيامده ب

اما از علـت بـي جـواب مانـدن بعضـي از      . بعد ها متوجه شد كه پدرش جلوي او را براي بدرقه ي پيتر گرفته است

  .نامه ها كه برايش مي نوشت و خوشبختانه به دستش هم مي رسيد، تا مدت زيادي مطلع نشد

  .در وجودش احساس شوق آميخته با ترسي را حس مي كرد به همين دليل بود كه

  .از تكرار هر گونه اتفاقي كه بخواهد او را جدا كند، سخت وحشت داشت

  .اما خوشحال بود



با اين كه ولتاي آن روز با ولتايي كـه سـه سـال و نـيم     . خوشحال از اينكه توانسته است، دوباره او را ببيند

  .بسيار تفاوت داشت، اما هنوز هم، ديوانه وار به او علاقه مند بود قبل، حتي يك سال قبل، مي شناخت

  .تا صبح چيزي نمانده بود

در حالي كه همگي غير از پيتر در دامن امن پناهگاهي كه عمو جانو نشان داده بود، . برف همچنان مي باريد

  .آرميده بودند

  . پناهگاهي كه در مسير هجوم باد قرار نداشت

چرا كه او در گذشته دو بار از اين مسير براي رفتن به دهكـده ي  . جانو از قبل مي شناخت اين مكان را عمو

جرات داد كـه  ) Vanichka(و همين آشنايي او با مسير بود كه به خانواده ي وانيچكا . گذشته بود) Parita(پاريتا 

  .براي كوچ كردنشان از اين مسير ميانبر استفاده كنند

در اوايل فصل زمستان به دهكده ي پاريتـا  ) Manich(بود كه اهالي دهكده مانيش رسم چندين ساله چنين 

چرا كه عقيده داشتند كه حيوانات هم به پاريتا پناهنده مي شوند و در نتيجه براي آنهـا كـه همگـي    . كوچ مي كردند

  .شكارچي بودند، موقعيت مناسبي فراهم مي شد

حيوانات وحشي و درياچـه  . دامنه هاي بهمن گير. ب بيشتر بوددر حالي كه خطرات زندگي در پاريتا به مرات

  .هاي يخي كه در زير برف مخفي شده بودند، از خطرات مخوف آنجا به حساب مي آمد

پيتر كه جواني بيست و سه ساله، با قدي متوسط، شيك پوش، خنده رو و خوش قيافه بود، پـدرش را سـال   

و مادرش هم بـه طـرز مشـكوكي در چنـد روز بعـد      . ها شده بود پدرش خوراك خرس. ها پيش از دست داده بود

  .دچار سرنوشتي مشابه شد

. نام داشت و به عموجانو معروف شده بود، به خـوبي پـرورش يافـت    "جانوكي"ولي تحت نظر عمويش كه 

ود تـا  به همين خاطر، او تنها كسي بود كه براي تحصيلات عالي از دهكده ي مانيش به شهر سن پطرزبورگ رفته ب

  .در رشته ي كشتي سازي تحصيل كند

از اين رو، هميشـه مـورد توجـه دخترهـاي دهكـده و حسـادت ديگـر        . پيتر سال آخر دانشگاه را مي گذراند

  . پسران قرار مي گرفت

و اين در حالي بود كه رفاني، بـه  . ـ هم به او حسادت مي كرد) Refani(تا جايي كه، دختر عمويش ـ رفاني  

چرا كه توانسته بـود،  . و همين امر باعث شده بود كه از ولتا هم دل خوشي نداشته باشد. ف بودخوش خلقي معرو

  .ولي هيچ گاه حسادتش را بروز نداد. پيتر را شيداي خود سازد

و ايـن  . جنگل هاي آن نواحي به علت سايه هايي كه درختان در هم تنيده توليد مي كردند، دائما تاريـك بـود  

چرا كه آنها به خاطر پوشيدگي كامل آسمان به وسيله ي ابرهاي سياه . شان را تامين مي كردامر، علت كمي سرعت

تنهـا در هـر روز   . و تاريكي جنگل نمي توانستند به سرعتي كه از قبل تصور مي كردند به مسير خود ادامـه دهنـد  

  . حدود چند ساعت حركت مي كردند كه نيمي از آن پياده بود

  .رماي شديد كه دو شبانه روز باعث زمين گير شدنشان در پناهگاه شدو آن بوران و برف و س

تنها به ايـن خـاطر   . مسيري كه عموجانو نشان داده بود، مسيري نبود كه كسان زيادي از آن گذشته باشند

كه عمو جانو و همسرش، انسان هاي جسور و ماجراجويي بودند قصد كردند كه از اين مسير به دهكده ي پاريتـا  

  .د تا مسير سه هفته اي را در مدت پنج روز بپيمايندبرون



مسير معمول كوچ كردن اهالي مانيش به دهكده ي پاريتا كه در غير از فصل زمستان تقريبـاً متروكـه بـود،    

مسيري افقي كه اهالي، اكثراً با سـورتمه هـاي مجهـز بـه سـگ      . مسيري بود كه نزديك به سه هفته طول مي كشيد

  .مي شدند هاي پرتواني كشيده

چهار روز قبل، هنگامي كـه عموجـانو و همسـرش، بـه خـانواده ي وانيچكـا چنـين پيشـنهادي داده بودنـد،          

  .در حالي كه هنوز خودشان در شك بودند. بلافاصله با قبول پيشنهاد روبه رو شدند

امه ريزي قـرار  طبق برن. در هر حالت به راه افتادند و تا آن روز سه روز بود كه در جنگل به سر مي بردند

و اتفاقـاً عبـوراز  گردنـه هـاي     . بود كه نيمي از راه را پيموده باشند، در حالي كه خمس مسير هم طـي نشـده بـود   

  .صعب العبوري كه مامن گوزن هاي كوهستان بود، احساس مسافران را خسته مي كرد

  .صبح شد

  .ولي باز هوا تاريك مي نمود. شايد هم نزديك هاي ظهر بود

چرا كه مقدار كمي مي تابيد و آنهـا را گـرم مـي    . ريض، از پشت ابر ها آنها را خشمگين ساخته بودآفتابي م

  .كرد، ولي تا مي خواستند كه احساس اميدواري كنند، خودش را پنهان مي ساخت

  .آقا و خانم وانيچكار و ولتا و دو دختر ديگرشان. از خانواده ي وانيچكا تنها پنج نفر با ما بودند

  . لي كه پسربچه ي دو ساله شان را به خاله اش سپرده بودند تا از راه معمول به پاريتا بيايددر حا

در كل، خانواده ي وانيچكا، خانواده ي آرامي بودند و اين باعث تعجب پيتر شده بود كه چگونه ممكن اسـت  

  .كه به چنين سفر ماجراجويانه اي دست بزنند

و نمـي خواسـت كـه علـت همراهـي خـانواده ي       . ا مجبـور كـرده اسـت   پيتر احساس مي كرد كه ولتا، آنها ر

  .وانيچكا را ، اعتماد زيادشان به حرف هاي عموجانو بداند

  .از وقتي كه برگشته بود، نتوانست با ولتا صحبت كند

امـا مـدتي بعـد    . چرا كه در ابتدا تصور مي كرد كه خانواده اش او را مجبور كرده اند كه با او صحبت نكنـد 

  .جه ي چيز عجيبي شدمتو

  .چادرهايشان پوشيده از برف شده بود

  .مي خواند، معلم دهكده بود "تانسو جان"زن عمو تانسو كه عموجانو او را 

  .هنگامي كه آقاي وانيچكا، ولتا را صدا زد كه بيايد و با خواهرانش بازي كند، او امتناع ورزيد

مي نشست كـه بـا خواهرهـاي خردسـالش مشـغول بـازي       اگر قبول مي كرد، بايد مي آمد و در كنار پيتري 

  .كردن بود

  .ولي روحيه ي مرموزي داشت. خوش اندام. سفيد رو. ولتا دختري بود هفده ساله كه دائما كتاب مي خواند

. صورت ي وي به حالت طبيعي شاد مي نمود، اما در هنگام مراوده با پسرها، دائماً اخمي بـر چهـره داشـت   

  .كاري كه به عقيده ي پيتر، زن ها را هزار بار خوشايند تر و تو دل بروتر مي كرد. ه بوداين برايش عادت شد

  "افسانه ي وصال "كتابي مي خواند با نام 

  :كتابي كه چنين محتوايي داشت

در همسايگي او دختـري  . پسري بود كه خودش را بسيار مغرور و بي نياز از محبت دختران جلوه داده بود

اما با ديدن اكراه هاي پياپي آن پسر متكبر، او را رهـا كـرد و تصـميم    . ك سال در شوق او سوختآن دختر ي. بود

  .گرفت كه به سراغ ديگري برود



تا اينكه شش ماه بعـد، او  . در اين زمان، حسادت پسر تحريك شد و ديوانه وار به دنبال دخترك به راه افتاد

  .را در كارخانه ي ريسندگي يافت

اما تمام زندگي اش را رها كرده بود و چيزي جز معشوقش اش را نمـي  . شهوري شده بودپسرك، بازيگر م

  .وصالي كه آن را افسانه اي مي پنداشت. تمام زندگي اش تمناي وصال با او شده بود. ديد

به همين دليل پس از درخواست پسر، دسـت رد بـه   . و آنچنان شد كه دخترك داستان، از پسر ها متنفر شد

  .و زدسينه ي ا

  :تا اينكه پس از سه سال تمنا و عشوه، به هم رسيدند و خط پاياني داستان چنين بود

آنها همديگر را به نرمي بوسيدند و در هنگام كف زدن حضار، از كنج سالن بزرگ ترين تالار شـهر خـارج   "

  "شدند

  .ن را سوزاندو در حالي كه اشك مي ريخت، آ. پيتر، اين كتاب را سال ها بعد پيدا كرد و خواند

  .سومين شب هم فرا رسيد

  .اول شب بود

و صـداي هـاي گـرگ    . اما باد صداي هاي عجيبي از خودش پخش مي كـرد . به سرماي شب قبل نمي رسيد

  .هاي گرسنه كه به علت سرما به اين سمت هجوم آورده بودند به گوش مي رسيد

ولـي، همچنـان كـه    . را بعيد مي دانسـت  چرا كه روبرو شدن با گرگ ها. عمو جانو، سخت پريشان شده بود

  .پيش بيني چنين سرماي سخت را نمي كرد، مقابله با گرگ ها را هم در پيش بيني خود نياورده بود

  .تقصيري نداشت

با اين كه اين مسير به مسير مرگ مشهور بود، اما آن دو دفعه كه با دوستان كوهنوردش از اين مسير مـي  

  .و سراسر خنده بود. نه ابري. نه بادي. نه برفي. گذشت، بسيار خوش شانس بود

  .در حالي كه چيزي در دلش به او نويد خطر و آه و ناله را مي داد

  .نيمه شب بود

  .صداي سگ هاي سورتمه به پا خاست

تنها كسي كـه تـا   . تقريباً همه بيدار شده بودند. صداي زوزه ي گرگي در نزديكي چادر شان به گوش رسيد

  .، ولتا بودآخر بيدار نشد

ولي مشـاهده كـرد   . در نور كم فانوس به سرعت تفنگش را آماده ساخت. عمو جانو از چادرش بيرون پريد

  .كه گرگي پير و ضعيف مشغول خوردن پسمانده هاي غذاهاي شام است

در همـين زمـان آقـاي وانيچكـا از چـادرش      . عموجانو، فريادي كشيد و گرگ به سرعت پا به فـرار گذاشـت  

  .مي خواهيد برگرديم: مد و بدون هيچ مقدمه اي گفتبيرون آ

  :عموجانو بدون اينكه فكر كند، از روي غروري كه از روحيه ي ماجراجويي اش بر مي خاست جواب داد 

  .گرگي بود كه بيشتر به گربه شبيه بود

  .بعد با خنده اي آرام بخش، همه را كه از چادر بيرون ريخته بودند، به خواب فراخواند

چسبانده بـود، بـه فكـر مـي      "تانسو جان"حالي كه تا صبح، همچنان در زير لحاف به سختي خود را به در 

  .پرداخت

  .پيتر، سرش را از لحافش بيرون آورد و حرف هاي صبح گاه عموجانو و تانسو جان را مي شنيد



همـين خـاطر از   بـه  . چرا كه پدر و مادرش هم به وسيله ي گرگ ها كشـته شـده بودنـد   . تانسو ترسيده بود

  .شوهرش تقاضا كرد كه برگرديم و با گروه دومي كه به پاريتا مي روند، به پاريتا برويم

  .اما چون خود را در آغوش همسرش مي ديد، نمي توانست خوب تصميم بگيرد. عموجانو دو  دل بود

  .تا من در كنارت هستم، ترس معنا ندارد. همسرم: گفت 

  .شجاع و جسور. ا كه پدر و مادرش، او را اينچنين تربيت كرده بودندچر. تانسو هم به سرعت پذيرفت

آن هـا از تـاريكي شـب هـم مـي      . ترس آميخته با اظطراب، روح آقا و خـانم وانيچكـا را در بـر گرفتـه بـود     

  .چه برسد به تاريكي و برف و گرگ و لغزندگي و سرما. ترسيدند

  .آنها نشان داد صبح روز چهارم زود تر از روز هاي ديگر خود را به

  .هوا گرم تر بود

  .تصميم گرفته شد كه بار خود را ببندند و تا غروب آفتاب به بالاي گردنه برسند

  .و چنين هم شد

  .نيمي از مسير را طي كرده بودند

  .مي شد با سورتمه طي طريق كرد. تنها قسمت هايي از مسير مانده بود كه سراسر سراشيبي بود

  .و چنين هم شد

  .روزي كه نيمش را به استراحت گذرانده بودند. ديگر گذشتيك روز 

ترسـي كـه مشـخص شـد كـه دليلـي       . و ترس دوباره بر آنهـا هجـوم آورده بـود   . هوا اندكي سرد شده بود

  .نداشت

چرا كه فرداي آن روز، كه روز ششم بود، ديگر يقين كرده بودند كه نام آنها به عنوان اولين خانواده اي كه 

  .رگ ها عبور كرده اند، ثبت خواهد شداز گردنه ي گ

  .همگي با آرامش فراواني شامشان را خوردند

  .بر سر شام صحبت از عدد هفت شد

  .همه شان به اتفاق اعتقاد داشتند كه زيباترين عدد، عدد هفت است

زد كـه  ناگهان، ولتا كه از ابتداي مسير ، تقريباً حرفي نزده بود، زبان گشود و در مدح عدد هفـت حـرف هـا    

  .تحسين تمامي آنها را برانگيخت

  .در انتهاي صحبتش، روي خود را به جانب پيتر كرد و با نگاهش درخواست تاييد كرد

  . به ناگاه، پيتر شروع به كف زدن كرد

هنگامي كه مشغول زدن چهارمين كف بود، سقلمه اي كه از جانب زن عمو تانسو رهـا شـده بـود، او را بـه     

  .خود آورد

  .ها از علاقه ي بي حد و حصر پيتر به ولتا خبر داشتندتمامي آن

چرا كه مي دانست كـه تمـام زن هـاي شـهر،     . تا جايي كه خانم وانيچكا، پيتر را مانند پسرش دوست داشت

  .آرزو دارند كه دخترشان زن چنين پسري شود

عجيب خوشحالي خـودش   به ياد مي آورد زماني را كه زن هاي دهكده به او تبريك مي گفتند و او با حالتي

  .را ابراز مي كرد

به ياد مي آورد كه همگي افسوس چشمان افسونگر ولتا را مي خوردند، چـرا كـه توانسـته بـود پيتـر را آن      

  .خود كند



  .پيتر در پوست خود نمي گنجيد

احسـاس   تنها. اما برايش مهم نبود. ياد نامه هايي افتاد كه يك سالي بود كه تمامشان بي جواب مانده بودند

  .مي كرد كه لحظه ي پايان انتظار فرا رسيده است

  .دو روز قبل را به خاطر آورد

روزي كه ناگهان متوجه شدند كه پس از سـه و نـيم سـال، دوبـاره در شـرايطي قـرار گرفتنـد كـه غيـر از          

  .خودشان كسي در اطرافشان نيست

  .همگي براي جمع آوري هيزم بسيج شده بودند

  .آنها را به يك سمت كشانده و از هفت نفر ديگر جدا ساخته بوداما، دست روزگار 

در حـالي پيتـر   . دقيقاً زماني را به خاطر آورد كه ولتا، از ترس صداي گـرگ، خـود را بـه او چسـبانده بـود     

تصور كرد كه فراهم شدن محيط مناسب و خلوت و دوري از چشـمان پـدر و مـادر، ولتـا را متمايـل سـاخته كـه        

  .براي اولين بار تجربه كند آغوش پيتر را

  :ولي تا قصد در آغوش كشيدنش را كرد، ولتا خود را كنار كشيد و گفت 

  به همين زودي؟

  .آيا يازده سال انتظار كافي نيست: و از پيتر شنيد 

  !و اين كافي نيست. و ولتا جواب داد كه تو تنها يك سال است كه به من فكر مي كني

ر حد يك عشوه ي گذرا تصور كرده بود، خنديد و درخواست گرفتن يـك لـب را   پيتر كه حرف ولتا را تنها د

و احتمـال مـي   . درخواستي كه براي انجام آن در سه شبانه روز گذشته، بيش از پنجاه ساعت فكر كرده بـود . كرد

  .داد كه جوابي جز فحش و ناسزا نخواهد شنيد

  . ولتا، سكوت كرد

  .مغروق ساختو با اين كارش پيتر را در بحر حيرت 

  .همچنان كه در رقص هاي آن روز معمول بود. ولتا دستش را به سوي پيتر دراز كرد

روال اينطور بود كه بايد دست او را مي گرفت و به طرف خود مي كشـيد و او  . پيتر دانست كه چه بايد بكند

سته را از لب هاي آبدار سرخ را از زمين بلند مي كرد و در آن حالت، مي توانست ثمره ي يك عمر صبر به بار نش

  .رنگش برچيند

  .دستي كه به وسيله ي دستكش از گزند سرما در امان بود. دستش را گرفت

رنگـش،  . در چشم پيتر، لباس هاي پشمي ولتا، گرم ترين و زيبا ترين لباس هاي جهـان بـه نظـر مـي رسـيد     

  .دوختش، بهترين دوخت ها. بهترين رنگ ها

را در آغوش بكشد، ولتايي كه هميشه او را با اخم و عشوه مي شناخت، بـرايش   تصور اينكه يك روزي ولتا

  .غير قابل تصور بود

  .ولي افسوس كه صدايي شنيده شد. اما اين امر داشت به حقيقت مي پيوست

  .صداي بچه ها بود

كسـي كـه   . بـود  پدري كه جديداً به مذهب علاقه نشان داده. نگراني، پدر ولتا او را به سوي آنها كشانده بود

فـردي بـه نسـبت    . جزو معدود افرادي بود كه در انجمن مخالفين پياده شدن نظام اخلاق كمونيستي شركت داشت

چرا كه به كتابخانه ي پـدر  . همين امر بود كه ولتا را به ادبيات علاقه مند كرده بود. ثروت مند و دوست دار ادبيات

  .ها و كتب فلسفه و جامعه شناسي را خوانده بوددسترسي داشت و تا آن زمان، بسياري از رمان 



  .صدا قوي تر شد

اما دلش هم نمي خواست كه در آن حالت اظطراب و عجله، زيباترين لحظـه و بـه   . پيتر همچنان در شك بود

پس، او را بر زمين گذاشت و به بوسـه زدن بـر دسـتان    . ياد ماندني ترين خاطره ي ممكن زندگي اش را خراب كند

  .ناز او كه پوشيده به دستكش بود، اكتفا كردنحيف و 

و ناراحتي او با ديدن چهره ي نه چندان ناراحت ولتا فزوني . اين صحنه براي پيتر بسيار ناراحت كننده بود

  .يافت

   "هيزم ها را جمع كرديد؟"

  .فريادي بود كه براي چهارمين بار از سوي پدر ولتا در گوش پيتر فرو مي رفت

دلـش  . چيزي نمي ديد. آمد، مشاهده كرد كه هفت انسان غريبه او را از نامزدش جدا كرده اند پيتر تا به خود

مي خواست كه بدون آنكه به هيچ كس ديگر وقعي بگذارد، از ولتا درخواست كند كه با او به چادر برود و ديگـران  

  .هم مزاحمشان نشود، تا زماني كه خودشان بيرون بيايند

چهره ي توبيخ كننده ي عموجانو و چهره ي تحقير كننده و هوس آلود تانسو جان، بـه  در حالي كه با ديدن 

  .خودش آمد، اين فكر از مغزش محو شد

به سختي كمرش را خم كرد و هيزم را برداشت و با سختي بيشتري توانست خود را تكـان دهـد، تـا اينكـه     

  .مرتب ساختو پشيمان شد و سپس . توانست هيزم ها را در پشت چادر پرت كند

  . شب شد

عشق چيزي است كه انسـان هـا را نسـبت بـه هـم بـزرگ       . عشق بزرگ ترين و مفيد ترين اشتباه آدميست"

  "و اگر قرار بود كه انسان ها به شخصيت هم پي ببرند، همه از هم فرار مي كردند. جلوه مي دهد

  .رون آمداين جمله اي بود در سر شام، كه بدون مقدمه از دهان آقاي وانيچكا بي

  .پيتر، دمق ترين لحظات عمر خود را تجربه مي كرد

صحنه اي كـه ولتـا از دخالـت    . خوابي ديد كه آن صحنه ي ناتواني از عشق بازي را دردناك تر ساخته بود

تا جـايي كـه آنقـدر ايـن صـحنه را      . بي موقع پدرش و ديگران و قطع روابط عاشقانه شان، زياد ناراحت نشده بود

لخ و تلخ تر جلوه داد كه ديگر تصور مي كرد كه در آن لحظه ي تلخ، گوشه ي لب ولتا لبخند چندش براي خودش ت

  .آوري خودنمايي مي كرد

خواب ديد كه هفت گرگ آمده اند و لباس هاي گرانقيمتش را پاره پاره كـرده انـد و در حـالي كـه در دور او     

  .اندحلقه زده اند، زبانشان را در آورده و به او خيره شده 

  .از خواب پريد

كه زن عمـو بـه او    "امشب ديگر خبري نيست، بخواب كه اين دفعه خواب هاي خوش ببيني"ولي با جمله ي 

  .گفته بود، آرام گرفت

  .صبح هفتمين روز هم، صبح بسيار زيبايي بود

  .خود را در دامنه ي كوهي يافتند

  .با كنار رفتن مه، دهكده ي پارنتا، از دور مشخص بود

  .بيدار شد پيتر

متوجه شد كه عمو و زن عمويش قبـل از او پـرده ي جداكننـده ي داخـل چـادر را بـاز كردنـد و از رويـش         

چرا كه معمولاً او را با صداي هاي خودشان بيـدار مـي   . برايش عجيب به نظر آمد. گذشتند و به بيرون چادر رفتند



امـا آن روز  . حايل وسط چـادر را بـاز كننـد يـا خيـر     كردند و از روي احترام از او اجازه مي خواستند كه پرده ي 

  .صبح چنين كاري را نكردند

و حـالتي داشـت كـه بـه هـيچ      . پيتر لباس بسيار گرم و گرانقيمت خود را پوشيد و به بيرون از چـادر پريـد  

  .روحيه ي بشاشي داشت. عنوان با حالت گرفته ي او در عالم خواب جور در نمي آمد

  .هيچ. نه چيزي. نه صدايي، نه پيامي. را نمي ديد چرا كه كسي. متعجب شد

  . به سمت چادر وانيچكايي ها رفت

  :صدا زد

  .آقاي وانيچكا. آقاي وانيچكا

  .كسي جواب نداد

و بلافاصـله  . اما به خير گذشـت . ناگهان صحنه اي را ديد كه در ابتدا بسيار نگران شد. بند چادر را باز كرد

  .خود را كنار كشيد

آلتي كه در زير زيبـاترين لبـاس اسـكيمويي نهفتـه شـده      . دست كشيدن بر روي آلت خود بود ولتا مشغول

  .همان حالتي را بخود گرفته بود كه اگر بر روي كسي به صورت ناگهاني آب سرد بريزند. و آه مي كشيد. بود

ي خـارق العـاده   دختري با آن زيباي. به حقيقت كه هوس انگيز ترين صحنه هاي طبيعت را به خود گرفته بود

  .كه هفت سال پياپي، به اتفاق كل آرا زيباترين دختر دهكده شناخته شده بود

  .تمام اين مشاهده ها ، تنها كسري از ثانيه هم به طول نيانجاميد

  .مي ترسيد كه ولتا فهميده باشد و از كار اشتباه او ايراد بگيرد. پيتر نگران بود

  :رسيد ناگهان صداي دلنوازي از ولتا به گوش

  .عزيزم

  .مگر لب نمي خواستي. مگر آغوش نمي خواستي. مگر فرصت نمي خواستي

قلبش شديدترين سرعتي را كه مي توانست بزند را . پيتر، دچار حالتي شده بود كه به اغماء بي شباهت نبود

دو روز قبـل  ولـي در دلـش همـان احسـاس     . به آن مي ماند كه هزار متر را به سختي دويده اسـت . تجربه مي كرد

  .چرا كه هر چه باشد، اولين بارش بود. زماني كه ولتا را ناشيانه از زمين بلند كرده بود. تكرار شده بود

  .به درون چادر رفت

  .ما را رها كردند و رفتند. سلام: ولتا 

  .نه، ما را رها كردند كه با هم باشيم: پيتر 

  :و گفت . بر روي زمين دراز كشيد ولتا با چهره اي كه مغز هر مردي را معيوب مي ساخت،

  .ما را رها كردند كه با هم حرف بزنيم

همچنان كه ساليان دور چنين صحنه اي زيـاد  . پيتر هم جلو تر رفت و تقاضا كرد كه در كنارش دراز بكشد

  .اتفاق مي افتاد

دارم كـه شـوهرم   دوست ن ـ. من بايد اين تقاضا را مي كردم. ولتا هم پذيرفت و گفت كه اين تقاضاي من بود

  .دوست دارم كه برده اش باشم. زياد از من تقاضا كند

  .پيتر رفت و به صورت موازي در يك قدمي او دراز كشيد



ولتاي گذشته را با . تنها فرق و بزرگ ترين فرقي را كه ولتا با چند سال قبل داشت. او چيزي را دريافته بود

دلـي كـه   . طر آورد كه در عين چهـره ي خنـدان، دلـي شـاد داشـت     ولتايي را به خا. ولتاي آن روز مقايسه مي كرد

  .دلي كه به قول خودش، به معبود فناناپذير متصل است. سراسر توليد محبت مي كرد

ولتايي كه دوسـت داشـت   . ولتايي بود كه به سختي مي خنديد. در حالي كه آن روز، ديگر چنين ولتايي نبود

به سختي مغرور باشد و همين باعث شده بود كـه دوسـت داشـت پـس از     كه در مقابل تمامي انسان هاي اطرافش 

دلش مي خواست كه تنها و تنها در مقابل يك نفـر،  . خورد شدن هرچند اندك، در مقابل يك نفر، تا انتها خورد شود

  .به سان يك برده، باشد

ش، خوانـدن  پيتر حدس زد كه شايد عامل كم شدن خنده هاي او و ضعيف شدن شدت قهقهـه هـاي معـروف   

  .رمان هاي غمگين باشد

با اينكـه مـي توانـد    . با اين كه شايد صد ها بار داناتر شده باشد. با خود پنداشت كه اين ولتا، آن ولتا نيست

  .تمامي مكاتب ادبي و اجتماعي را نقد كند، اما نمي خندد

  .را بگيرد، چه فايده داردبا خود فكر كرد كه دانستن اين همه مطلب، اگر بخواهد كه جلوي خنده ي انسان 

با خود انديشيد كه شايد تنها لحظاتي كه ولتا بخندد، لحظاتي باشد كه به وجد بيايد و آن غبـار غـروري كـه    

ولتايي كه مي دانست كـه تقريبـاً تمـامي    . بر روي چهره ي دلش نشسته است، كنار رود و همان ولتاي سابق شود

ريفش را هم از زبان بعضي از پسر هايي شنيده بود كـه در دهكـده هـاي    حتي تع. پسر هاي دهكده بر او نظر دارند

چرا كه فكر مي كـرد  . و در بيشتر جاها خجالت مي كشيد كه بگويد كه من نامزد او هستم. اطراف زندگي مي كردند

  .كه باور نمي كنند

  :با خود چاره اي انديشيد

شـايد بهتـر باشـد كـه از تحريـك      . سابق را ببينم گفت شايد با نزديك شدن بيشتر به او، بتوانم همان ولتاي

  .جنسي اش كمك بگيرم

و آن شـد كـه عجولانـه تـرين تصـميم زنـدگي اش را       . تمام اين افكار در مدت چند ثانيه از مغز پيتر گذشت

  .گرفت

  :دستش را به آرامي بلند كرد و گفت

گر معطل چه هستي؟ دستش را بر پس، دي. هيچ كس اينجا نيست. من خنده مي خواهم. ولتاي عزيزم. عزيزم

  .سينه ي ولتا گذاشت و به آرامي حركت داد

  .آه از نهاد ولتا برآمد

خدا يا شكرت كـه خنـده ي ولتـا را    : گفت . همان لحظه بود كه خدا را براي خلق اين حس در آدمي شكر كرد

  .است چرا كه مي دانست كه تنها خداپرستي كه در دهكده زندگي مي كند، ولتا. هم ديديم

  :اما جواب عجيب ولتا

اين دست طبيعت بود كـه در مـن حشـري شـدن را قـرار      . و اينكه من ديگر به خدا اعتقاد ندارم. من نخنديدم

  .بيخود خودت را كوچك نكن. بيهوده از خدايي كه وجود ندارد چرا تشكر مي كني. داد

  .و حرفش را قطع كرد

  .تنها صداي اوف اوف شنيده مي شد

زمـاني كـه در غـروب يـك روز قـرار      . داستان عشق بازي مخفيانه ي پدر و مادرش زنده شـد  در ذهن ولتا

  .و همان شب بود كه ولتايي پديد آمد. و فرار كردند و به جنگل آن طرف دهكده پناه بردند. گذاشتند كه فرار كنند



. پولدار به حساب مي آمـد چرا كه آقاي وانيچكو از يك طبقه ي . علتش هم مخالفت بي اندازه ي بستگان بود

اما پس از چند سال صبر دريافته بودند كه صـبر آنهـا چيـزي    . در حالي كه مادر ولتا، تنها يك خدمتكار ساده بود

ايـن هـا را مـادر ولتـا بـرايش      . آن شد كه در آن شب به كام دلشـان رسـيدند  . جز افزايش مخالفت اطرافيان ندارد

مثل اينكه لذتي كه از آن تصميم جسـورانه بـرده بـود، هنـوز در     . را كرده بودبار ها هم اين كار . تعريف كرده بود

  .رگ هاي وجودش جريان داشت

پيتر بدنش را به سوي ولتايي كه با چشماني نيمه باز به سقف چادر نگاه مي كرد، برگرداند و خودش را به 

و اينبـار همچنـان كـه در    . امي فشرددست راست ولتا را با دستان چپش گرفت و به آر. پهلوي راست ولتا چسباند

  .و مدام پايين تر مي رفت. چهره ي ولتا خيره و محو شده بود، با دست راستش شكمش را مالش مي داد

چرا كه با وجود آن همه غروري را كه در صـحبت هـايش ديـده بـود، هـيچ      . اميد در دل پيتر زنده شده بود

  .مقابله ي جسمي اي را مشاهده نكرد

  .كرد كه دستان ولتا تمايل دارد كه به سوي آلت مردانه اش بيايد تنها احساس

پيتر خوشحال از اينكه مي دانست كه بعد از چند بار انجام چنين عملي، ديگر ولتا، حداقل براي شوهرش هم 

  .نور اميد را در ادامه ي زندگي اش حس كرد. كه شده، همان ولتاي سابق مي شود

  :قه زد و ناخود آگاه گفت ناگهان اشك شوق در چشمانش حل

  .خدا را شكر

  :گفت . ولتا ناراحت شد

هـيچ گـاه   . اگـر بـود كـه كمكـم كـرده بـود      . خدايي وجود ندارد. من از خدا بدم آمده. تو از كي خدايي شدي

  ...خودش را 

  .باز هم اوف اوف كرد

عشوه بود، يا پيـام قطـع ارتبـاط    اتفاقي كه خلاصه معلوم نشد كه مرتبه اي از . ولي ناگهان اتفاق تلخي افتاد

  .هميشگي

  :دستان پيتر را از لاي پاي خود بلند كرد و گفت

  .راستش را مي گويي، آلتت را نشان بده. اين كه نمي شود كه فقط من خورد شوم

  )ناگهان صداي ضعيفي شنيده شد... (همين كه دوست دارم كه : گفت 

  ".مامان. مامان. كمك"

  .نه. نه: سو را شنيد كه پاره پاره فرياد مي كشيد آنگاه زجه ي زن عمو تان

امـا او دسـتش را نگرفـت و    . دستش را دراز كرد كه به ولتا كمك كند كه برخيزد. پيتر به سرعت از جا پريد

  :پيتر تصميم عجولانه ي ديگري گرفت و با حالتي از تمنا و خشم گفت

  .اين غرور هاي بي موردت، كار دستت خواهد داد

  .اين جمله، سخت بر آشفت و سكوت كرد و منتظر ماند كه پيتر از چادر خارج شودولتا از 

بعد از چند گام، به عقب برگشت و مشاهده كـرد كـه ولتـا از    . به سوي صدا دويد. پيتر از چادر بيرون جهيد

  .و آنگاه به دويدن خود ادامه داد. چيز بدي از ذهنش گذشت. چادر بيرون نيامده است

در حالي كه پالتوي پشـمالوي قرمـز خـود را    . از محو شدن ديد پيتر از چادر، ولتا بيرون آمدبلافاصله پس 

  .به تن داشت



صد در صد حق را بـه پيتـر   . به نظر مي رسيد كه از كار خود پشيمان شده است. چشمانش پر از اشك بود

  .مي داد

  .لحظه افزايش مي يافترد پاي پيتر را گرفت و نگراني اش در هر . او هم شروع به دويدن كرد

چـرا كـه   . مي ترسيد كه جلو تر بـرود . پيتر نزديك و نزديك تر مي شد و در صد قدمي عموجانو قرار گرفت

  .دريافته بود كه يخي را كه درياچه را پوشانده است، ضخامت چنداني ندارد

  .همين طور كه ايستاده بود،هولناك ترين صحنه هاي زندگي اش را مشاهده كرد

را مي ديد كه دست هاي كوچك دخترهاي وانيچكا را گرفته و همينطـور بـه انتظـار كمـك ايسـتاده      عمويش 

گريه هاي بچه ها، نگاه منتظر عموجانو، تقاضاي بي مورد بچه ها كه آنها را بقـل كنـد، همگـي بـر انـدوه آن      . است

  .اتفاق افزود

  .مك به اين سمت مي دويدندآن عده ي كمي كه از آن راه به ده رسيده بودند، از دور، براي ك

در حـالي كـه در زيـر آب درياچـه     .چندين متر آنطرف تر، نعش آقا و خانم وانيچكا در حال محو شدن بـود 

چرا كـه در لحظـه ي غـرق شدنشـان، عاشـقانه همـديگر را در آغـوش        . مدام فاصله ي لب هايشان افزوده مي شد

  .ولي، پس از خفگي، از هم جدا شدند. دندگرفته و دستانشان را سخت بر دور يكديگر حلقه زده بو

  .همزمان دو صداي افتادن و شكستن به گوش پيتر رسيد

  .يكي غش كردن و افتادن ولتا، به خاطر مشاهده ي صحنه دلخراش و ديوانه كننده ي مرگ پدر و مادرش

  .و دوم، شكستن يخ زير پاي عمو جانو

قول خواهم داد كه هر چقدر بخـواهي بـا تـو    : حتي گفت . زن عمو تانسو از پيتر خواهش كرد كه كمكش كند

  .كمكش كن. تو شنا بلدي: و با لحن گريان ادامه داد . هم خوابگي كنم

و براي اينكه بتوان در آن آب شنا كرد نياز به زماني بـود كـه انسـان خـود را     . آب درياچه بسيار سرد بود

آن مي رفت كه خودش هم شايد به همان سرنوشت دچـار  و اگر نه انسان دچار شك مي شد و احتمال . آماده كند

  .شود

  .اهالي دهكده رسيدند و با حلقه اي پلاستيكي كه از هوا پر شده بود به سوي عمو شتافتند

  . اما كار از كار گذشته بود

  .و حتي شايد، قبل از خفه شدن، يخ زده بودند. عموجانو و دو خواهر ديگر ولتا خفه شدند

. آنها دقيقاً براي قدم زدن به جايي رفته بودند كه درياچه ي يخ زده اي بـود بـود  . بود اين بدشانسي محض

  .و برف اندكي ضخامت  آن درياچه را از نظر ها مخفي مي داشت

  :اما او مدام فرياد مي زد . پيتر، سعي داشت كه زن عمويش را آرام كند

  رفاني را چه كنم؟ رفاني را چه كنم؟

  .تمام بيهوش بودولتا به مدت يك روز 

به همين خاطر درست سه ساعت قبل از به هوش آمـدن او، پيتـر و زن عمـو تانسـو دهكـده را تـرك كـرده        

  .در حالي كه بهترين سگ هاي سورتمه كش را در اختيار داشتند. بودند

پيتر و زن عمويش، دو به دو بـه دهكـده ي مـانيش بازگشـتند و تنهـا چيـز نـه چنـدان عجيـب، گريـه هـاي            

  .سستني رفاني بودناگ

  :رفاني مدام تكرار مي كرد 

  .پدرم. پدرم



  :پيتر گفت 

  .او، پدر من هم بود

  .و سپس باز به گريه پرداخت. برگشت و پيتر را نگاه كرد

  .در آن حال فكري به ذهنش رسيد. تا آن روز، چهره ي گريان رفاني را نديده بود

  :گفت . دست رفاني را گرفت و او را بلند كرد

  .مي گذارم كه احساس تنهايي كنيمن ن

  :رفاني گريه اش را متوقف ساخت و پرسيد 

  ولتا چه شد؟

  .حداقل براي من. او هم مرده: گفت 

بـه  . پـايش شكسـت  . در درمانگاه دهكده ي پارنتا، ولتا به هوش آمد و بـه سـرعت بـه سـوي بيـرون دويـد      

  . به دهكده ي مانيش آوردند درخواست فراوانش و به مدد ثروتي كه به او رسيده بود، او را

  .خانه اش را ديد. در حالي كه با عصا راه مي رفت. پياده شد

  :صدا زد . به طرف خانه ي پيتر رفت

آن كسـي كـه   . چرا كه مرگ عمو جانو را به چشم نديده بود و باورش نمـي شـد  . بعد بغض كرد. عمو جانو

  .قوي ترين مرد دهكده بود، مرده باشد

  :صدا زد 

  .پيتر جانو. جانپيتر 

  :جز دختري كه از آن كنار رد مي شد، گفت. كسي پاسخ نداد

  .سه روز قبل رفته اند. آنها رفته اند

  كجا؟

  .ولي مي دانم كه مقصدشان پطرزبورگ نبود. نمي دانم

..............  

  :يازده سال بعد 

  .نزديك ترين شهر بزرگ به مانيش -) Paracas(شهر پاركاس 

  .ره ي آن زني كه در جلوي كاباره ايستاده بود برايم آشناستچقدر چه: پيتر 

  .او ولتا است: رفاني در حالي كه اتومبيل را متوقف مي ساخت گفت 

  .مي خواهم ببينمش. امكان ندارد. باور نمي كنم: پيتر 

  .رفاني دور زد و در جلوي پله هاي بزرگ ترين كاباره ي شهر پارك كرد

  .پيتر پياده شد

  .د كه شيشه ي مشروبي به دست داشتزني را دي

چنـد ثانيـه   . آن زن، ناگهان، دستان خود را به دور كمر مردي حلقه كرد كه در حال بالا رفتن از پله ها بـود 

  .بعد، با او به داخل كاباره رفت

  .يك روز ديگر بياييم. به خانه برويم كه بچه ها تنهايند: پيتر از حركت ايستاد و برگشت گفت 

....  

  :اي آن روز فرد



  .مي خواستم ولتا را ببينم

  . ما اينجا ولتا نداريم

: پيرمردي بدقيافه از روي يكي از ميزها، در حالي كه در دو دست شيشه ودكا بـه دسـت داشـت، فريـاد زد     

  .و بعد شروع به قهقهه هاي چندش آوري كرد. "پيتر را مي گويد"

  .جه شدچرا كه در يك لحظه، همه چيز را متو. پيتر برآشفت

  :با ولعي تمام درخواستش را تكرار كرد

  .مي خواهم ببينمش

  :زن خدمتكاري كه از كنارش مي گذشت، ايستاد و گفت 

. نامه اي هم از او بـه جـاي مانـده اسـت    . رگ دستش را زد. متاسفانه، او، امروز صبح خودكشي كرده است

  :نوشته بود. نامه ي عجيبي هم بود

  .بشومنمي خواستم كه مزاحمت 

  .پيتر جان

  .پيتر جامو ي عزيزم

  :سپس، صد و چند دفعه نوشته بود 

  .دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، تا اينكه از حال رفت

  

  .پايان
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